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رنگرز: تختی پهلوانانه زندگی کرد

پهلوانــی بــا ســرزمین ایــران عجیــن شــده، حتی در 
قصه هــای هــزار و یــک شــب شــهرزاد قصه گو هم، 
قصــه پهلوانــان ایران دیده می شــود. اگر از پوریای 
ولی بگذریم، می رســیم به کســی که هر وقت لفظ 
پهلــوان می آیــد بــی بــرو برگــرد در ذهــن هــر ایرانی 
یــک چهــره نقــش می بنــدد؛ »غلامرضــا تختــی«. 
حســن رنگــرز ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی 
می گویــد: »تاریــخ ایــران زمیــن، تاریــخ پهلوانــی 
اســت و آیین آن خردورزی، رادی، فتوت، راســتی و 

مــردم داری اســت. 
فتــوت و جوانمــردی در فرهنــگ ایرانــی درختــی 
اســت پایدار که اصل آن شــریعت، بن آن طریقت، 
شــاخ آن حقیقــت و میــوه اش معرفــت. تختــی رمز 

قهرمانــی و پهلوانــی در آیین ما اســت. برخاســته از 
تــوده مــردم، از خانــواده ای فقیــر مثــل روح وجــود 

مــردم را تســخیر کــرد. 
مشــی و منــش پهلوانان در فضــای فرهنگی وطن، 
کمک و دست گیری از مردم و ممارست در ساختن 
دنیایــی بهتــر مالامــال از عشــق و صلــح و دوســتی 

منطبــق بــر ارزش های المپیزم اســت. 
او تختــی را نمــاد ارزش هــای اخلاقــی و انســانی 
می دانــد: »جهان پهلــوان تختــی نمــاد و تندیســی 
است از ارزش های اخلاقی و انسانی، نشأت گرفته 
از میــراث معنــوی نیــاکان ما مبتنی بر خــردورزی و 

مــردم داری.
بــدون تردید شــناخت تختــی با روح بزرگ انســانی 
او، امــری دشــوار اســت. ابعــاد متنــوع شــخصیتی 
جهان پهلــوان محصــور به تشــک کشــتی نیســت، 
قهرمانــی اســتثنایی نــه تنهــا در میــدان رقابــت، 

بلکــه در پاســداری و ایســتادگی روی ارزش هــای 
والای انســانی اش. «

رنگرز درباره اینکه چرا مردم تختی را جهان پهلوان، 
رســتم ایــران و شــیر دلیران می نامنــد؟ نظر جالبی 
دارد: »او بــه مــا آموخــت بایــد در نبــرد بــا نفــس 
خــود، قهرمــان بــود، آنجایــی کــه در بــازی هــای 
المپیــک ١٩۶٠ رم، افتخــار حمــل پرچــم کشــور را با 
از خودگذشــتگی بــه جعفــر سلماســی اولین مدال 

آور ایــران در تاریــخ محــول نمــود. 
او بــه مــا آموخــت مــی شــود قهرمــان شــد ولــی 

پهلــوان مانــد. 
او بــه مــا آموخــت اگــر وظیفــه و تکلیــف خدمت به 
خلق را روی دوش خود احســاس کنی، روی دوش 

مــردم پذیرفته خواهی شــد. 
او به ما آموخت اگر منش پهلوانی، سیره و رفتارت 
شــد، آن وقــت بــرای مــردم ســرزمینت، پیــروزی و 

شکســت در میدان رقابت مســاوی است، آنجایی 
که به پای آســیب دیده الکســاندر مدوید در خلال 
رقابت هــای جهانــی تولیدو دســت نــزد و پهلوانی را 

بــه بــردن به هر قیمــت و بهایی ارجح دانســت.« 
ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اما مخالف است 
کــه از تختــی افســانه بســازیم: »جهــان پهلــوان را 
مبــدل به افســانه نکنیم. به عنــوان مربی، مدیر یا 
قهرمــان تــلاش کنیم بــه اســتانداردهای رفتاری او 

نزدیک بشــویم.«
کلام انتهایــی رنگرز: »قهرمانی و فتح ســکو بســیار 
ارزشــمند اســت ولیکــن آنچــه از یــک قهرمــان، 
پهلوانــی جاودانه می ســازد، پهلوانــی زندگی کردن 
و از مــردم و بــا مــردم بــودن و بــرای آنهــا زندگــی 
کــردن اســت.  ای کاش آینــدگان از مــا بــه مثابــه 
جهان پهلــوان کــم بشــنوند ولــی خــوب بشــنوند، 

شــنیده های بــه یــاد ماندنــی...«

محمد نصیری:

 خودم در غسالخانه 
آب روی پیکر جهان پهلوان ریختم

ویژه

محمـد نصیـری اسـطوره وزنه بـرداری و ورزش ایـران 
در تاریـخ بازی هـای المپیـک، رقابت هـای جهانـی و 
بازی هـای آسـیایی یکـی از هـم  نسـل های مرحـوم 
جهـان پهلـوان غلامرضـا تختـی اسـت. اگرچـه از نظـر 
سـن و سـال او کوچکتـر از آقـا تختـی بـود، امـا بـه قول 
خـودش از زمانـی کـه در کارزار قهرمانـی تبدیـل شـد 
به محمد نصیری قهرمان پرآوازه خروس وزن ایران، 
در اردوها و رقابت های مختلف بین المللی رفاقتش 
بـا جهـان پهلـوان غلامرضـا تختـی دوام و قـوام زیادی 
پیـدا کـرد. آنقـدر کـه می گویـد: » آقا تختـی خدابیامرز 
در اغلب اردوها یا مسابقاتی که با هم بودیم، لطف 
ویـژه ای بـه مـن داشـت و هـر کجـا می رفـت از مـن 
می خواسـت همراهـش باشـم. مـن هـم کـه از دوره 
نوجوانـی عاشـق آقـا تختـی و مرامـش بـودم، عشـق 
می کـردم کـه دوشـادوش ایـن قهرمـان بـزرگ باشـم. 
آقـا تختـی یکـی بـود کـه همتـا و دومـی نداشـت. مـن 
دنیـا را گشـتم و بـا اغلـب بـزرگان و مشـاهیر ورزش 
رفیق هستم. اما با احترام به تمامی آنها معتقدم که 
روزگار دیگـر مثـل آقـا تختـی بـه خـود نخواهید دید.« 
بـا ایـن مقدمـه و در حالـی کـه امـروز سـالروز وفـات 
بزرگمـرد تاریـخ ورزش ایـران زنـده  یـاد جهـان پهلـوان 
غلامرضـا تختـی اسـت، تصمیـم گرفتیم گپ و گفت 
کوتاهـی بـا اسـطوره و رفیـق گرمابـه و گلسـتان آقـا 
تختی یعنی استاد »محمد نصیری« داشته باشیم تا 
ضمن تجدید خاطرات تلخ و شیرین گذشته، همراه 
بـا هرکـول جیبـی وزنه بـرداری جهـان، یـادی کنیـم از 
اسـطوره مرام و مسـلک پهلوانی »غلامرضا تختی«.

 
روزی که خبر فوت آقا تختی را دادند، زیر 

وزنه شوک شدم
وقتـی بـا اسـتاد محمـد نصیـری درخصـوص 

سـالگرد جهـان پهلـوان غلامرضـا تختـی همدوره 
و رفیـق روزگار جوانـی و دوران قهرمانـی صحبـت 
می کنیـم او بغـض گلویـش را می گیـرد و با بغضی 
کـه در گلـو دارد، می گویـد: »خـدا رحمـت کنـد 
آقـا تختـی را. یـادم هسـت روزی کـه خبـر فـوت 
غلامرضا تختی را به ما دادند، من در اردوی تیم 

ملـی زیـر وزنـه بـودم. 
خدا می داند که آن لحظه چه شوک بدی به من 
و بقیه بچه ها وارد شد! بی اختیار وزنه را انداختم 
و انـگار کـه بـرادرم فـوت کـرده باشـد، بی اختیـار 
زدم زیـر گریـه. نمی دانـم چطـور همـراه بـا آقـای 
صنعتـکاران و مهدیـزاده خودمـان را رسـاندیم 
بالای سر پیکر بی جان غلامرضا. روز بد و شومی 
بـود. اصـلاً نمی خواهـم آن روز را بـه یـاد بیـاورم، 
خیلـی حالـم بـد بـود. بـاورم نمی شـد کـه غلامرضا 
تختی را با آن هیبت و بزرگی که داشت، بی جان 
و روح در غسالخانه می دیدم. خدا رحمتش کند، 
وقتی پیکر آقا تختی را در غسالخانه می شستند 
مـن بـالای سـرش بـودم و آب روی پیکـر بـرادرم 
می ریختـم. )محمـد نصیـری از شـدت ناراحتـی 
بابت یادآوری خاطرات تلخ روز وداع با آقا تختی 
چنـد لحظـه ای سـکوت کـرده و دوبـاره شـروع بـه 
حـرف زدن می کنـد( خدابیامـرزد ایـن مـرد بـزرگ 
را. فقـط یـک جملـه بگویـم، بعیـد می دانـم روزگار 
دیگـر بزرگمـردی همچـون غلامرضـا تختـی بـه 
خـود ببینـد. مـا خیلـی بـزرگ و اسـطوره در ورزش 

کشـورمان داریـم. 
ــا اســتاد موحــد، اســتاد  ــوان زنــدی گرفتــه ت از پهل
کلانــی، اســتاد برزگــر و خیلی هــای دیگــر، همه این 
عزیــزان هــم زحمــت ورزش را کشــیدند و پرچــم 
ایــران را در دنیــا بــه اهتــزاز درآوردنــد. از نظــر اخلاق 
و مــرام پهلوانــی هــم مــن کوچــک و دســت بوس 
تــک تــک ایــن بــزرگان هســتم. ولــی آقــا تختــی یــک 
چیــز دیگــری بــود بــرای مــا و ورزش ایــران. روحــش 

شــاد باشــد و خاطــرش همــواره در دل همــه مــا و 
مــردم ایــران ســبز و جــاودان.«

 
تصویر من و آقا تختی در توکیو جهانی 

شد
دارنـده 3 نشـان طـلا، نقـره و برنـز بازی هـای 
المپیـک مکزیکوسـیتی، مونیـخ و مونتـرال، 
همینطـور 18 نشـان ارزشـمند طـلا، نقـره و برنـز 
جهـان و بازی هـای آسـیایی در رشـته وزنه بـرداری 
یک خاطره شیرین و متفاوت با آنچه که تا کنون 
از زنده یـاد تختـی شـنیده بودیـم نیـز از دوران 
رفاقـت و همنشـینی خـود بـا جهـان پهلـوان در 
بازی هـای المپیـک 1964 توکیـو بـرای مـا تعریـف 
می کنـد: »المپیـک 1964 توکیـو مـن خیلـی جوان 
بـودم و بـرای اولیـن بـار در ترکیـب تیـم ملـی 
وزنه بـرداری ایـران موفـق شـدم سـهمیه المپیـک 
بگیرم و در این آوردگاه بزرگ روی تخته بروم. آقا 
تختی اما جزو نامدارهای کاروان ورزش ایران در 

بازی هـای توکیـو بـود. یـادش بخیـر. 
من وقتی نتوانسـتم در توکیو مدال بگیرم خیلی 
ناراحـت و غمگیـن بـودم از اینکـه مـدال المپیـک 
بـه خاطـر پاییـن بـودن وزنـم و کـم تجربـه بـودن از 
دسـتم پریـده بـود. یـادم هسـت خدابیامـرز آقـا 
تختـی وقتـی حالـم را دیـد، خیلـی دلـداری ام داد 
و بـه مـن گفـت: »محمدجـان ناراحـت نبـاش. 
بالاخـره هـر مسـابقه ای یـک سـویش بـرد اسـت و 
سـوی دیگـرش باخـت و ناکامـی. مهـم ایـن اسـت 
که تو جوانی و با اراده. سعی کن ببینی کجا نقص 
داشـتی و کمبـود. بعـد بـا برطـرف کـردن آنها شـک 
نکـن سـکوهای قهرمانـی مـال تـو خواهـد شـد. 
بـاور کنیـد یـک جـوری ایـن مـرد بزرگ هـوای من را 
داشـت کـه اصـلاً نفهمیـدم چطـور خـودم را جمـع 
و جـور کـردم. مـن تـوی همـان حال و هـوا بودم که 
بیـرون سـالن مسـابقه یـک عده ای از ورزشـکاران 

جمـع شـده بودنـد دور هـم و هـر کـدام مشـغول 
رقـص و پایکوبـی بـه سـبک و سـیاق فرهنگـی 
خودشـان بودنـد. مـن و آقـا تختـی هـم داشـتیم 
هنرنمایـی آنهـا را نـگاه می کردیـم کـه یکدفعـه 
جهـان پهلـوان بـه خاطـر اینکـه حـال روحـی مـن 

را عـوض کنـد بـا خنـده بـه یادماندنـی اش 
بـه مـن گفـت: »محمدجـان تـو رقـص 

خـوب بلـدی، مـن هـم خـوب ضـرب 
می زنـم. 

پـس تـو بـرو وسـط برقـص و مـن 
هـم برایـت ضـرب می گیـرم. 
سرتان را درد نیاورم، همینطور 
بـدون مقدمـه مـن و آقـا تختـی 
بـا هنرنمایـی ای کـه کردیـم، 
شـد  درسـت  ی  معرکـه ا
ران و  کـه کل ورزشـکا
نجـا  نـی کـه آ را خبرنگا
بودنـد دور مـا جمـع 
مـا  ی  بـرا و  ند  شـد
دسـت و سـوت و جیغ 
می کشـیدند. روز بعـد 
هـم دیـدم کـه عکـس 
هنرنمایـی  مـا جهانـی 
شـد و همـه جـا در 
روزنامه هـا و مجـلات 
مـا  ی  جـرا ما نیـا  د
پخـش شـد و تیتـر 
یـک رسـانه ها شـد. 

آقـا تختـی واقعـاً حیف 
بود. سالگرد فوتش را به 

جامعـه ورزش و خانـواده ایـن 
بزرگـوار تسـلیت می گویـم و امیـدوارم 

قـدر سـرمایه ها و پیشکسـوتانی کـه داریـم را تـا 
زنده انـد بدانیـم.«


